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 سلام کودکانه

مامان جون؛ ممنون

۵

ســام. تا حالا دقت کردین ماماناتون چقدر زحمت می‎کشــن که 
غذاهای خوشمزه درســت کنن. بعضی وقت‎ها درست کردن یک 
غذای خوشمزه چند ساعت طول می‎کشه.  وقتی سفره پهن می‎شه 
غذایی که ماماناتون تو چند ساعت آماده کردن در کمتر از نیم ساعت 
خورده می‎شــه. یکی از کارهایی که شــما می‎تونین انجام بدین که 
خســتگی ماماناتون در بره اینه که وقتی غذاتون رو خوردین بگین: 

»مامان جون ممنون. خیلی خوشمزه بود.«
راستی منتظر شعر، قصه، کاردستی و نقاشی‎های شما هستیم. از 

مامان و بابا بخواین آثار شــما رو با 
تلگرام به شماره زیر ارسال کنن.

با هم بخندیم

ناخن

ارسال نقاشی، قصه  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
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قصه تصویری

سنجاب گمشده

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

زرافه یه عادت خیلی بد داشت. بدون اجازه توی لونه‎ همه سرک می‎کشید. حیوونای جنگل از این کار زرافه خیلی ناراحت می‎شدن.

خونه من، روی دست و پای آدماست.همین طور که شما قد می‌کشید من 
هم رشد می‎کنم و قد می‎کشم. 

برای این کار من به غذا احتیاج دارم. غذای مــن ویتامین» ب« و »د «و 
کلسیم است. 

پس وقتی ماهی و شــیر بخورین من سالم‎ترم.
اگه به من نور نرسه، مریض می‎شم و رنگم زرد 

و کدر می‎شه.
باید مراقب نظافت من باشــین چون ممکنه 
وقت غذا خوردن باکتری و ویروس‎ها رو وارد 
بدنتون کنم و شــما مریض بشــین. بهترین 
رفیق من ناخن گیره چون باعث میشه کثیفی 

ومیکروب زیرم جمع نشه.
اصلا خوشــم نمیاد که من رو بجوین یا با من، 

دوستاتون رو اذیت کنین.من ناخن هستم.

شعر 

جوراب

سرگرمی 

دوســت های گلم،به مورچه کوچولو ماز
کمک کنین تا از لونه اش بیرون بیاد.

توی گلدان سفالی
یک گل زیبا و ناز است

او غذا دارد همیشه
سفره‎اش هر روز باز است
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صویر گر:  سعید مراد

ن         ت
سنده   :  سمیه سیدیا

 نوی

۳
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کلاغ اومد
روی طناب

دلش می‎خواست
یه جفت جوراب

جوراب هامو
دادم به اون

پوشید و رفت
به آسمون

صبح، زنبور طلایی
دور گل آرام می‎گشت

یک کمی از شهد گل خورد
رفت و با پروانه برگشت

او به آن پروانه گفته
توی گلدان رستوران است

رستورانی که غذایش
خوب، شیرین، رایگان است

شاعر: محبوبه صمصام شریعت 

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

یکی 
باید با زرافه 

حرف بزنه و بهش بگه 
کارش خیلی بده

گریه نکن
 الان می‎برمت
 پیش مامانت

ممنونیم 
زرافه مهربون

 چی کار کنم؟ 
هر جا رو می‎گردم 
 نمی‎تونم دخترم 

رو پیدا کنم

چقدر 
خوبه که از 

گردن درازم برای 
 خوشحال کردن 

 حیوون‏ ها استفاده کنم
  نه ناراحت 
کردنشون

 نگران نباش الان
 پیداش می‎کنم 

زرافه بالای همه‎ درخت‎ها رو نگاه کرد تا بالاخره سنجاب کوچولو 
رو پیدا کرد.

تا این‎ که یک روز...

 یک قاشــق بود که با دوست اش 
چنــگال در خانه‌ای تنهــا زندگی 
می‎کردنــد. یــک روز خانه آتش 
گرفت. قاشق و دوست او چنگال 
ترسیدند. چنگال کمی تنبل بود، 

برای همین قاشــق او را روی زمین 
سفت کشید و با خود برد. آن‌ها فرار 

کردند اما گم شــدند. کمــی بعد به یک 
اداره رســیدند. آن جا دو تا پرنده دیدند. 
از آن‌ها راه رستوران را پرسیدند. سپس 
به رستوران رفتند. قاشــق و چنگال در 
رستوران خوشحال بودند چون آدم‎های 

زیادی با آن‎ها غذا می‌خوردند.

شاعر: عفت زینلی

قصه های شما 

خانه جدید قاشق و چنگال

رستوران رایگان

مرجان ساعدی

 اون همیشه بی اجازه توی 
خونه‎ی ما رو نگاه می‎کنه. من که از 

دست اش خیلی دلخورم

زرافه صدای گریه‎ خانم سنجابه رو شنید و پیش او رفت.

زرافه سنجاب کوچولو رو پیش مامانش گذاشت

 ارسالی از دوست خوب »فرفره« 

فاطمه شیوا، 8 ساله


